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                                                                   " نو" شهر صفوی؛ 
   ایده‌ها و روندهای تاریخی در ساخت اصفهان عباسی
                                                                                امیر مازیار1

چکیده 
وسیع  برنامه  با  صفوی،  شاه‌عباس  دوره  در  اصفهان  به  قزوین  از  پایتخت  انتقال  برنامه 
ساخت‌وساز شهری اصفهان همراه بود. برنامه‌ای که شهری نو پدید آورد که از جهات متعدد 
با توصیف مؤلفه‌های مضمونی و فرمی  با شهر قدیم اصفهان متفاوت بود. در مقالة پیش‌رو، 
این شهرِ نو، نسبت آن‌ها با روندهای تاریخی‌ای که در ایجاد آن‌ها نقش داشتند، کاویده شده 
است. روندهایی که در نهایت اصفهانِ عباسی را از تاریخ شهرهای قدیم ایران جدا و به شهری 
جدید تبدیل کرده‌اند که حاوی ایده‌های جدیدی در فضاهای شهری و نسبت‌های میان این 
فضاها است. این ایده‌ها که برآمده از تلقی جدیدی از نسبت انسان و فضا بودند، اصفهان را 
در سرآغاز روندی قرار می‌دهند که از آن پس یک‌سر ادامه یافت و بافت شهرهای جدید ایران 

را پدید آورد.

واژگان کلید‌ی: اصفهان، شاه‌عباس، باغ، شهر اسلامی 
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مقدمه
شاه‌عباس در سال 1006 هجري قمري، پايتخت حكومت صفوي را از قزوين به اصفهان منتقل كرد. 
اين انتقال با برنامة بزرگ ساخت‌وساز شهري در اصفهان همراه بود. برنامه‌اي كه اصفهان را به نماد هنر 
صفوي تبديل كرد. تا پيش از اين، در معماري صفويان ابتكار و ابداع‌ خاصي نسبت به دوران پيشين 
شكل نگرفته بود )هيلن‌براند، 1380: 418(. البته اصفهان پيش از اين برنامة شهري نيز شهري نامدار 
اهميت  و  عظمت  گواه  به‌تنهايي  است،  سلجوقي  معماري  شاهكارهاي  از  كه  عتيق  مسجدجامع  بود. 
اين شهر در دوران سابق است. در واقع تحليل بافت شهري اصفهان را از همين ‌جا مي‌توان آغاز كرد؛ 
مسجدجامع ميداني در كنار خود داشت و محوطة اطراف آن با بازارها و مناطق مسكوني، شهر قديم 

اصفهان را شكل مي‌دهند )براي نقشة اصفهان در ادوار پيشين رك . غلوم‌بيك، 1385: 19ـ46(
بنا بر گفته برخي سياحان، شاه ابتدا قصد داشت مسجد و ميدان قديم را بازسازي كند اما به‌جهات 
تازه شد.  برنامه منصرف شد و دست‌به‌كار ساخت ميداني  اين  از  بازاريان(  )از جمله مخالفت  مختلف 
ميداني در جنب كاخِ شاهي ـ احتمالاً مربوط به دورة تيموري ـ ساخته شد و البته خود كاخ نيز كاملًا 
نوسازي شد. ميدان جديد و بناهاي اطراف و محوطة پيرامون آن نماد اصفهان جديد در برابر اصفهان 
قديم هستند. فضاها، مكان‌ها و آثاري كه حتي امروز پس از گذشت قرن‌ها مي‌توان تفاوت آن‌ها را با 

بافت قديم حس كرد و تعلق آن‌ها را به دو عصر مختلف دريافت.
اصفهان جديد با چند برنامة اساسيِ شهرسازي شكل گرفت: 1( ساخت ميدان نقشِ‌جهان در كنار 
عالي‌قاپو؛ 2( ساخت بناهاي مربوط به ميدان )مسجدشاه، مسجد شيخ لطف‌الله و بازار قيصريه(؛ 3( ساخت 
باغ‌ها و خصوصاً چهارباغ و بناهايي كه در آن قرار داشت؛ 4( تأسيسات جديد شهري مانند پل‌ها و راه‌ها؛ 

5( طرح محلات غيرمسلمان‌نشين.
با اينكه امروزه ميدانِ شاه در مقام نماد اصلي برنامة شهرسازي شاه‌عباس خودنمايي مي‌كند اما اين 
برنامه در گذشته با عضوي دست‌كم به همين اهميت شناخته مي‌شده كه متأسفانه امروزه نشان چنداني 
از آن باقي نمانده است. اين عضو باغ‌هاي اصفهان و خصوصاً چهارباغ بوده است. اكثر مسافران و سياحان 
كه به اصفهان سفر كرده‌اند از باغ‌هاي آن سخن گفته‌اند و آن‌ها را ويژگي‌ ممتاز اين شهر خوانده‌اند. اين 
باغ‌ها نقش اساسي در تحول سيماي شهري اصفهان از بافت قديم به بافت جديد داشته‌اند؛ موضوعي كه 
بدان خواهيم پرداخت. در آنچه در پي مي‌آيد تحليلي تاريخي از اين برنامه، نخست به‌لحاظ مضمون و 

سپس از لحاظ فرم، عرضه خواهد شد.

3ـ 1 مضمون
3ـ 1ـ الف. ميدان

يكي از اركان برنامة شهرسازي شاه‌عباس، ميدان نقش‌جهان است. ميدان، پديدة جديدي در معماري 
شهري ايران نبود )براي سوابق رك. هيلن‌براند، 1380: 420(. در خودِ اصفهان در جنب مسجدجامع 
ميداني وجود داشت. شاه‌عباس قصد داشت با ساخت ميدان جديد مركزيت شهر را از ميدان قديم به 
ميدان جديد منتقل كند. در منطقه‌اي كه ميدان جديد ساخته شد، يك كاخ قديم شاهي وجود داشت 
كه در دهه‌هاي پيشين محل اقامت شاهان صفوي نيز قرار گرفته بود. شاه‌عباس ميدان جديد را در 
كنار اين كاخ ساخت، و البته خود كاخ را نيز بازسازي كرد. ميدان به‌شكل يك چهارايواني بزرگ است 
كه اكنون با كاخ عالي‌قاپو، مسجدشاه، مسجد شيخ ‌لطف‌الله و بازار قيصريه در چهار طرف آن شناخته 
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مي‌شود. بناي اولية ميدان مشتمل بر كاخ و بناي يك‌طبقه‌اي ميدان بود. ظاهراً شاه به‌جهت مخالفت 
و  تبديل كند  اقتصادي شهر  مركز  به  را  ميدان  تصميم گرفت همين  قديم،  ميدان  تعمير  با  بازاريان 
طبقه‌اي ديگر به بناي ميدان افزود، حجره‌هاي آن را به قيمت ارزان اجاره داد، و از ميدان قديم و بازارِ 
واقع در آن بازاري جديد به نام قيصريه ساخت كه آن را تا ميدان نقش‌جهان امتداد داد. محوطة داخلي 
ميدان كاملًا خالي بود و مصارف و كاربردهاي بسيار گوناگوني داشت. از بازيِ گوي و چوگان تا رژه‌ها 
و تشريفات شاهي و بساط دست‌فروشان و رمالان و روسپيان و ... )براي توصيفي كامل رك: ويلفرد 
بلانت، 1384: 60ـ68(. انجام اين فعاليت‌هاي متنوع در ميدان، خصوصاً اگر آن را محوطة كاخ شاهي 
در نظر آوريم، براي خوانندة امروزي عجيب به‌نظر مي‌آيد. مسجد شيخ‌ لطف‌الله و سپس مسجدجامع 
عباسي بعدها به ميدان اضافه شدند و ظاهراً شاه در بناي مسجدجامعِ جديد هم به‌نوعي قصد رقابت 
با مسجدجامع عتيق را داشت و حتي تصميم بر اين بود كه بخشي از سنگ‌ها و مصالح مسجد جديد 
را با ويران‌كردن بخش‌هايي از مسجد عتيق انجام دهند كه كشف معدن سنگ مرمر مانع از آن شد. 
در مسجدجامعِ عباسي، مدرسه‌اي نيز ساخته شد. البته در ساختمان‌هاي مربوط به ميدان نيز پيش‌تر 
بود كه در آن همه‌چيز وجود  ترتيب ميدان محوطه‌اي  بدين‌  بود.  براي طلّب ساخته شده  مدارسي 
انواع  ... محوطه‌اي كه در آن  بازار و مدرسة علما و قهوه‌خانه‌ها و  تا  تا كاخِ شاه  از خانة خدا  داشت، 

طبقات اجتماعي حضور داشتند.
چنان‌كه تاكنون بسيار اشاره شده، اين ميدان بازگوكننده و تجلي‌گر بسياري از وجوه تاريخي عصر 
شاه‌عباس و روابط گوناگون سياسي، اجتماعي و فرهنگيِ حاكم بر آن است. پادشاهان صفوي در ابتدا 
براي خود مشروعيت ديني قائل بودند و خود را از سلسلة سادات مي‌دانستند. آن‌ها در چشم هواداران 
اوّليه‌شان از نوعي تقدس بهره‌مند بودند. بعدها با نفوذ و حضور علما و فقها در دربار كه خود را نواب 
عام امام مي‌دانستند، امكان طرح چنين دعوي‌اي كمتر بود و شاهان صفوي خود را حاكمان حاميِ دين 
حقيقي )تشيع( معرفي مي‌كردند كه مرزهاي هويتي ايشان را با ديگر حكومت‌هاي جهان اسلام مشخص 
مي‌كرد. حضور پررنگ مساجد و مدرسه‌هاي ديني در ميدان بيانگر اين نسبت ميان سياست و ديانت 

در عصر صفوي است.2
به همين‌سان ميدان نقش‌جهان بازگوكنندة نوع پيوند سياست و اقتصاد، خصوصاً در دورة شاه‌عباس 
و انديشة خاص سياسي و اقتصادي او است. شاه‌عباس در زماني به پادشاهي رسيد كه اوضاع اقتصادي 
ايران بسيار نابسامان بود. از دلايل مهاجرت بسياري از علما، شاعران و هنرمندان به دربار پادشاهان هند 
در دروة صفوي ـ افزون بر تعصب مذهبي ـ فقر دربار و حشمت و ثروت پادشاهان هند بود. شاه‌عباس 
برنامة  بلكه  ايجاد نمود،  با قدرت نظامي مرزهاي کشور را امن كرد و يك قدرت قويِ مركزي  نه‌تنها 

اقتصادي مشخصي نيز داشت؛ برنامه‌اي كه رفاه و غنايِ مُلك و ملت را در اين دوره در پي داشت.
پادشاه تجارت ايران را با تشويق تجار خارجي و فراهم‌كردن تسهيلات و امكاناتِ لازم همچون راه‌ها، 
كاروان‌سراها و بنادر رونق بسيار بخشيد. برنامة اقتصادي شاه چنان وسيع بود كه گاه آن را نوعي اقتصاد 
امر  اين  اما  فعاليت مي‌كرد  بازار  و  دولتي خوانده‌اند )سيوري، 1378: 185(. شاه مستقيم در تجارت 
به‌معناي ناديده‌گرفتن حقوق بازاريان، تجار و غيره نبود. چنان‌كه مشهور است يكي از دلايل كوچ ارامنه 

 
 

 .
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به جلفا حضور در برنامه‌هاي اقتصادي شاه بود؛ حضوري كه نفعي دوجانبه بلكه چند جانبه ـ هم براي 
دربار و بازار و هم براي ارامنه ـ داشت. ميدان نقش‌جهان پيوند اقتصاد و سياست و برنامه‌هاي اقتصادي 
شاه‌عباس و حتي نحوة دخالت مستقيم او در بازار را ـ با ساخت و اجارة حجره‌هاي دور ميدان ـ به‌خوبي 

منعكس مي‌كند.
همچنين ميدان نقش‌جهان وجه ديگري از سياست شاه‌عباس يا وضع سياسي و اجتماعي ايران در 
اين دوران را نيز نشان مي‌دهد. چنان‌كه بيان شد ميدان نقش‌جهان مركز اصلي فعاليت‌هاي گوناگون 
اجتماعي، اقتصادي و ديني بود. اين امر كه همة اين فعاليت‌ها جنب كاخ شاهي قرار بگيرند، نشان‌دهندة 
چنين  شاه‌عباس  حكومت  قطعاً  و  است  جامعه  در  جاري  امور  از  اطلاع  و  نظارت  براي  شاه  خواست 
حكومتي بود. شاه به‌هيچ‌وجه به‌دور از فعاليت‌هاي شهري و عمومي نبود و نظارت و كنترل بر فعاليت‌هاي 
اجتماعي و بازار و تجارت از برنامه‌هاي اصلي شاه بود، چنان‌كه داستان‌ها و افسانه‌هايي نيز در اين باب 

ساخته شده است. سيوري در گزارش از وضع سياسي و اجتماعي اين دوران مي‌نويسد:
و  چاي‌خانه‌ها  قهوه‌خانه‌ها،  به  مبدل  لباس  با  زيرا  نبود  بي‌خبر  رعايايش  وضع  از  شاه‌عباس  قطعاً 
حتي روسپي‌خانه‌هاي اصفهان سر مي‌زد و چنان با جمعيت انبوه ميدان نقش‌جهان مي‌آميخت كه براي 
پليس‌هاي امنيتي امروز موجب نگراني خواهد شد. او از اين فرصت براي آزمايش صداقت مقامات و تجار 
استفاده مي‌كرد. تاورنيه نقل مي‌كند كه شبي شاه‌عباس در لباس يك دهقان از قصر خارج شد و يك من 
نان )900 درهم( و يك من گوشت از دكان‌هايي كه در ميدان نقش‌جهان برپا شده بود خريد. شاه‌عباس 
اجناسي را كه خريده بود به قصر آورد و دستور داد وزير در حضور مقامات ارشد كشور آن‌ها را وزن كند؛ 
نان 842 درهم و گوشت 875 درهم وزن داشت. به‌سختي توانستند شاه‌ را از اعدام فوري رئيس امنيه و 
فرماندار اصفهان منصرف كنند. شاه به اين رضايت داد كه نانوا را در تنور خودش اندازند و قصاب را به 

سيخ بكشند و كباب كنند )سيوري، 1372: 176 همچنين بلانت، 1384: 95(.
درمورد شكل و شيوة ساخت ميدان و نسبت آن با ويژگي‌هاي تاريخي اين دوره در بخش بعد مطالبي 

بيان خواهد شد.

3ـ 1ـ ب. باغ
يكي از اركان اصلي برنامة شهرسازي شاه‌عباس در اصفهان كه متأسفانه امروزه آثار چنداني از آن برجاي 
ويژگي شهر  اين  و مسافران تحت‌تأثير  از سياحان  بسياري  بود.  بساتين  و  باغ‌ها  است، ساخت  نمانده 

اصفهان قرار گرفته‌اند و در واقع  اصفهان را بناهايي در ميان باغ‌ها ديده‌اند:
د‌لاواله: تعداد زياد باغ‌هاي موجود در شهر و اطراف آن انسان را به شبهه مي‌اندازد كه جنگلي است 

آميخته با چند خانه و مسجد كه گنبدها و مناره‌هاي آن تأثيري خوش به‌جاي مي‌گذارد.
شارد‌ن: شهر را از هر سو كه نگاه كنيد همچون جنگلي است كه در آن تعدادي گنبد؛ برج‌هاي 

كوچك و بسيار بلند به چشم مي‌خورد.
تاورنيه: از هر سمت كه وارد اصفهان شويم، نخست برج‌هاي مساجد و سپس درختان پيرامون خانه‌ها 
را مي‌بينيم، به‌گونه‌اي كه اصفهان از دور به جنگلي شبيه است تا شهري )به‌نقل از استيرلن، 1377: 49(.

استيرلن: اصفهان را يك باغ‌شهر )همان، 50( مي‌خواند. در اين ميان خصوصاً چهارباغ داراي اهميت 
مسئلة  خوانده‌اند.  جهان  خيابان‌هاي  زيباترين  را  آن  شاردن  همچون  سياحان  از  برخي  و  است  خاص 
تأسيس باغ‌ها و بساتين در دورة شاه‌عباس محدود به اصفهان نبود، بلكه اساساً ساخت باغ )آن‌چنان كه 
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اسكندربيك‌‌منشي در تاريخ خود آورده است( و خيابان‌هاي داراي اشجار يكي از برنامه‌هاي ثابت شهرسازي 
شاه‌عباس بود كه در شهرهاي مختلف به انجام رسانيد )اسكندربيك، 1382: 1110 و 1111(. توجه به 
مضمون باغ در اين دوره در يك بستر تاريخي بسيار جالب و گسترده اتفاق مي‌افتد كه به‌واسطه آن باغ و 
امور مربوط به آن نقشي پررنگ در حوزه‌هاي گوناگون پيدا مي‌كند كه در ذيل به آن‌ها اشاره خواهيم كرد و 
در جايي ديگر بايد به‌تفصيل به آن پرداخت. اگرچه به‌نظر مي‌رسد در نوع باغ‌سازي اين دوره تحولي نسبت 
به گذشته رخ داده است )موضوعي كه در بحث از فرم شهرسازي به آن خواهيم پرداخت( اما اهميتي‌افتن 
مضمون باغ به پيش از دوران صفويان مي‌رسد. برخي اين نسبت را به باغ‌هاي ايراني دوران پيش از اسلام 
رسانيده‌اند اما حضور باغ به‌عنوان يك عنصر اساسي در برنامة ساخت‌وساز از دورة تيموريان مشهود است. 
پادشاهان مغول علاقه‌اي به سكونت در كاخ‌ها نداشتند و در چادرهاي سلطنتي زندگي مي‌كردند. همين 
موضوع باعث شده كه آثار معماري كاخ در ايران پيش از دورة صفويه بسيار اندك باشد )تصوير اين چادرها 
در آثار نگارگري اين دوران قابل‌توجه است(. اين چادرها عموماً در باغ‌ها برپا مي‌شدند، البته باغ‌هایی كه 
كاملًا محصور بودند و معمولاً در خارج از شهر قرار مي‌گرفتند )اين مسئله باعث شد كه برخي از اين 
باغ‌ها در كاربرد بعدي تبديل به قلعه‌ها يا اردوگاه‌هاي نظامي شوند(. )ر.ك ماريا شوبه، 1385: 105ـ119، 

همچنين در باب باغ‌سازي در دورة‌ تيموريان، ويلبر، 1388: 57-83(.
اما مضمون باغ و موضوعات و تصاوير مربوط به آن از قرون هفتم و هشتم هجري حضوري پررنگ 
در ديگر عرصه‌هاي فرهنگي نيز پيدا مي‌كند. يكي از نشانه‌هاي اين حضورِ پررنگ، بسامد بالاي تكرار 
نام باغ، گلشن، جنت و رياض در عنوان كتاب‌ها و رساله‌ها است؛ آثاري با ‌عنوان گلشن راز، گلزار قدس 
منشي(،  احمد‌  )قاضي  هنر  گلستان  سبزواري(،  )زواره‌اي،  روضة‌الانوار  )كاشفي(،  روضةالشهدا  )فيض(، 
مي‌خورند.  به چشم  بسيار  دوره  اين  در  اين‌ها،  نظير  بسياري  عناوين  و  رياض‌الشعرا  الجنات،  روضات 
همچنين است انواع استعارات و تشبيهات مربوط به باغ و بستان در اين دوره كه در آثار منظوم و منثور 
به‌ كار گرفته مي‌شود. كافي است گلشن شعر حافظ را با اشعار عطار و سنايي در دوران پيش قياس كنيم 

يا نظري به ديباچه‌هاي آثار منثور در اين دوره بيفكنيم:
ديباچه نقاوة‌الآثار افوشته‌اي:

عندليبان گلستان خلاصة اخبار و هزاردستان بوستان نقاوه آثار نغمه‌اي كه مي‌سرايند و بذله‌اي كه 
با آن انجمن حال ارباب كمال مي‌آرايند، حمد مبدعی‌ست كه بلبل گوهر سخن زبان را در قفس دهان 
تغنم  و  تكلم  لواي  را در محفل سپاس،  بيان  مترنم ساخته، شكر منعمي است كه طوطي شكر‌شكن 

افراخته )افوشته‌اي، 1372: 10(.
قاضي احمد قمي در ديباچة گلستان هنر:

	   شكفته باد يا رب گلشن جان	      بدين‌گل‌ها كه آيد رشك بستان
          خرد چون چشم ‌دل سويش گشاد           گلستان هنر نامش نهاده

		      فقيرش داده ترتيبي بدين‌سان 	   چو گلزار ارم از بهر خوبان
					      )قاضي احمدمنشي، 1383 :6(   

و ملّ محمدباقر سبزواري در روضة‌الانوار در وصف شاه‌عباس دوم:
روايح اخلاق عنبرينش، نسيم عنبرشميم عالم قدس مأثرالطاف عطوفت ترتيبش نكهت ازهار گلستان 
انس، نسيم لطفش كه با رحمت آميخته، تفسيده‌دلان كنج احزان را ترويح باد بهاري آب زلال لطف و 

عطوفتش)سبزواري، 1383: 52(.
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نقطه‌ اوج اين توجه به مضمون باغ در آثار مكتوب را بايد در دو رساله‌اي ديد كه در دورة شاه‌طهماسب 
صفوي درباره باغ‌هاي شاهي نوشته شده است. اين دو رسالة منظوم با عناوين روضةالصفات و دوحةالازهار، 
منحصربه‌فردي  آثار  خود  نوع  در  و  مي‌پردازند  قزوين  باغ‌هاي  توصيف  به  شیرازی  عبدی‌بیک  سرودة 
محسوب مي‌شوند )در اين باره ر.ك. عبدي‌بيك شيرازي 1974؛ همچنين سلطان‌زاده، 1378: 43ـ 25(.

ذكر ابياتي از ديباچة دوحةالازهار خالي از لطف نيست:
به نام آنكه برحسب ارادت                 مطرا ساخت گلزار سعادت

روان فرمود آب نهر اقبال                  وزان باغ سعادت كرد پرحال
خضر را خضرت از آب بقا داد             مسيحا را به باغ چرخ جا داد

خليل‌الله را بر رغم نمرود]؟[              گل و سنبل دماند از آتش و دود
گلستان را ز گل بخشيد زيور             چنان كافاق را از روي دلبر

ز نرگس كرده چشم باغ روشن           چنان كز آفتاب اين سبز گلشن
                                                      )دوحةالازهار، 1974: 15(

آثار هنري نيز حضور قابل‌توجه باغ را در فكر و زندگي جامعه ايراني در اين قرون به‌خوبي انعكاس 
مي‌دهند. نقوش گياهي و توجه به طبيعت از ويژگي‌هاي آثار نگارگري اواخر تيموري و اوايل صفوي 
هستند. مكتب تبريز در نگارگري متأثر از مكتب تركمانان، در مقابل مكتب هرات كاملًا آميخته و آراسته 
به مضامين مربوط به باغ و گلشن است. نمود ديگر اين توجه، در تزیينات معماري دوران تيموري و 
صفوي است كه در آن نقوش گياهي تماماً بر جاي نقوش هندسي دوران سلجوقي مي‌نشينند و اساساً 
نقوش گياهي عمدة‌ طرح‌هاي تزیيني را در آثار نقاشي، معماري و صنايع دستي همچون فرش و پارچه 
تشكيل مي‌دهند. برخي از مضامين مرتبط با باغ در قرون بعدي تبديل به نوعي از آثار مي‌شوند كه در 

آثار هنري بسيار مورد تكرار و تقليد قرار مي‌گيرند، همچون طرح شكارگاه يا گل و مرغ.3
به ‌نظر مي‌رسد بنا بر شواهد موجود )كه براي تكميل و تأييد آن‌ها هنوز بايد فهرست‌ها را به‌دقت 
كاويد و آثار دوره‌هاي گوناگون را با هم مقايسه كرد، امري كه بنا بر اطلاعات فعلي به‌طور كامل ممكن 
نيست( مي‌توان به رشد و گسترش مضمون باغ در وجوه گوناگون فرهنگي پس از استيلاي مغولان حكم 
كرد )در واقع توجه به مضمون باغ يك ويژگي گفتاري حاكم بر رويه‌هاي فرهنگي اين دوره را شكل 
مي‌دهد(. اما چرا باغ چنين برجستگي و اهميتي يافته است؟ كاركرد باغ در اين فرهنگ چه بوده است؟ 
در اينجا نمي‌توانيم به تحقيق در اين موضوع بپردازيم و تنها به بعضي از احتمالات بسنده مي‌كنيم. در 
شعر حافظ مضمون باغ با عشرت و عشق و مي و معشوق همراه است. معشوق همواره در زير سرو و كنار 
جوي است. اين نوع ادبيات به‌طور وسيع براي بيان مضامين عرفاني يا به بيان بهتر، تصوف عاشقانه به 
كار گرفته شده است. نوعي از انديشه عرفاني كه در اين قرون گسترش بسيار ميي‌ابد. اين باغ‌ها بيشتر 
به‌دست حاكمان ساخته مي‌شدند و به ‌نظر مي‌آيد بيشتر عشرت‌گاه شاهان بوده‌اند؛ عشرت‌گاهي كه با 
فضاي تساهل ديني و انديشة عرفاني و ذوق ادبي و زيباپسندي و خوش‌باشيِ ايراني سازگار مي‌نمود. 
فضايي كه در تقابل با فضاي زهد اوّليه قرار دارد. برخي از نويسندگان معاصر اين باغ‌ها را تصوير بهشت 
جنات  اين  اما  مي‌نمايد  درست  باغ‌ها  اين  كاركرد  و  وضع  به  نظر  با  اين سخن  گفت  بايد  دانسته‌اند. 
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بهشت‌هاي زميني هستند كه پيش از آخرت در اين دنيا محقق شده‌اند و گويي گذر از دورة زهد و 
روحيه پارسايي اوليه را نمايندگي مي‌كنند.

3ـ 1ـ ج. ديگر مضامين معماري
ديگر آثار قابل‌توجه معماري كه در دورة شاه‌عباس ساخته شد، شامل موضوعاتي مي‌شود كه ارتباط 
روشني با ايدئولوژي حاكم بر اين دوره دارد. شاه‌عباس به‌طور گسترده بناهاي ديني و خصوصاً امام‌زاده‌ها 
و مزار امامان شيعه را در نجف، كربلا و مشهد بازسازي كرد و گسترش داد. همچنين تأسيسات شهري 
مانند پل‌ها و راه‌ها در اين دوره بسيار ساخته شده‌اند كه از رفاه، آباداني و شكوفايي اقتصادي اين دوران 
خبر مي‌دهد و ميل حكومت را به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي برقراري آرامش و امنيت‌ نشان مي‌دهد. 
كاروان‌سرا يكي از مضامين اصلي ساخت‌وساز در اين دوره است و اساساً با مجموعه‌اي از بناها با عنوان 
»كاروان‌سراهاي عباسي« روبه‌روييم. اين مضمون در چارچوب انديشة اقتصادي شاه‌عباس كاملًا قابل‌فهم 
است و گسترش تجارت را در سرتاسر ايران نشان مي‌دهد. اين كاروان‌سراها كه شكلي تقريباً يكسان 
داشتند در سرتاسر كشور و در شاهراه‌هاي ارتباطي به‌فراواني ساخته شدند و بسياري از آن‌ها تا به امروز 

نيز برجاي مانده‌اند.
اما شايد مهم‌ترين مضمون مرتبط با بحث ما در باب اصفهان، انديشة شهرسازي يا نوسازي شهري 
است. چرا شاه‌عباس چنين برنامة وسيع شهرسازي‌اي را در اصفهان آغاز كرد؟ )براي فهرستي ديگر از 
ساخت‌وسازهاي شهري در زمان شاه‌عباس رك. اسكندربيك، 1382: 110 و 111(. برنامة شاه‌عباس يك 
طرح ساده براي بازسازي يا نوسازي نبود. او اساساً قصد داشت اصفهان را به يك شهر تفريحي، سياحتي 
و تجاري تبديل كند؛ شهري كه زيب و زينت آن چشم بينندگان را خيره كند و بناهاي آن شكوه و 
عظمت حكومت صفوي را نشان دهند. نبايد فراموش كرد كه شاه‌عباس در اين دوره با دو دربار قدرتمند 
ديگر، يعني دربار تيموريان هند و حكومت عثماني، رقابت مي‌كرد و دست‌كم پادشاهان هند برنامه‌هاي 
بسيار وسيعی را براي ساخت‌وساز شهرهاي جديد در اين زمان و پيشتر از شاه‌عباس آغاز كرده بودند 
)رك. كوفئو، 1384: 342ـ354(. اساساً مي‌توان گفت در اين دوره با تحولي در ساخت‌وسازهاي شهري 
روبه‌روييم كه به‌تدريج تمام جهان اسلام را فرامي‌گيرد و تحولي در شهرسازي ايجاد مي‌شود )همان، 
342 به‌بعد(. شاه‌عباس هم مي‌خواست با دربارهاي حكومت‌هاي مجاور رقابت كند و هم از بازار تجاري 
موجود با كشورهاي اروپايي بهره برد. البته مضمون »نو« بودن در حوزه‌هاي ديگر فرهنگي نيز ديده 
مي‌شود. شاعران اين دوره به‌طرز نو سخن مي‌گويند )قهرمان، 1382: 5(، اهل فلسفه )خصوصاً ميرداماد 
و ملاصدرا( از اسلوب‌هاي قديم جدا مي‌شوند و بناهايي جديد در فلسفه استوار مي‌كنند. نگارگري اين 
دوران به‌شيوه‌اي جديد يا مكتبي تازه )مكتب اصفهان( مي‌رسد. )به‌نظر مي‌رسد نوخواهي و نوسازي را 

می‌توان يك ويژگي گفتاري حاکم بر افعال اين دوره دانست(.
شهر شاه‌عباس با تفكيك كاركردهاي شهري )بخش تفريحي، تجاري، عمومي و ...( و تمايز طبقات 
ارامنه،  به  بافت قديم،‌ همچنين محلات مختص  اقوام شكل مي‌گيرد )قسمت اشراف‌نشين جديد و  و 
اصناف  و  متمايز  طبقات  داراي  روبه‌روييم  جامعه‌اي  و  شهر  با  اصفهان  و...(.  در  يهوديان  زرتشتيان، 
تمايز شكل مي‌گيرند؛  اين  پاية  بر  تا حدودي  اقوام و ملل گوناگون، و ساختارهاي شهري  و  مشخص 
تفكيك و تمايزي كه باز به‌نوعي در ديگر حوزه‌ها نيز نمايان است؛ در نگارگري اين دوره صورت‌هاي 
ی‌ک شکل پيشين هويت پيدا مي‌كنند و اشخاص با طبقات گوناگون اجتماعي و سياسي در آثار به‌ چشم 
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مي‌خورند.4 تاريخ‌نگاري اين دوره به طبقات و انواع و اصناف توجه دارد )نمونه كامل اين توجه در تاريخ 
عالم‌آراي عباسي است. رك. بحث بعدي در باب فرم(. همچنين فتوت‌نامه‌هاي مربوط به اصناف و كتبي 
همچون گلستان هنر كه به وصف طبقات و اصناف خاص مي‌پردازند، از رشد اين طبقات و اصناف در 

شهر خبر مي‌دهد.

3ـ2ـ فرم: باغ ـ شهر اصفهان
در بخش پيش به برخي مضامين شهرسازي و معماري اصفهان در دورة شاه‌عباس اشاره كرديم و نسبت 
»آنچه« ساخته شده بود را با برخي روندهاي تاريخي معاصر آن نشان داديم. در اين بخش به اين مسئله 
مي‌پردازيم كه آن مضامين )ميدان، باغ، شهر جديد و...( »چگونه« ساخته شدند و نسبت‌هاي تاريخي 

چه تأثيري بر »چگونگي« معماري و شهرسازي اين دوره داشته‌اند.
چنان‌كه اشاره شد شاه‌عباس در سال 1006 اصفهان را پايتخت خود قرار داد و برنامة گسترده‌اي را 

جهت نوسازي آن آغاز كرد. اين برنامه داراي چند عنصر اساسي بود:
1- ميدان و ابنية اطراف آن؛ 2- خيابان چهارباغ و ساخت باغ‌ها؛ 3- تأسيسات شهري جديد؛ 4- مناطق و 

محلات غيرمسلمان‌نشين يا مربوط به ساكنان غيربومي.
اهل  و  گرفتند  قرار  اصفهان  جلفاي  در  كه  بودند  ارامنه‌اي  غيربومي،  يا  غيرمسلمان  ساكنان  اين 
تبريز كه در محلة جديد عباس‌آباد در آن سوي زاينده‌رود اسكان داده شدند و زرتشتيان. اين سه محله 
را شكل  اصفهان جديد  كلي  شاه‌عباس چهرة  به‌همراه ساخت‌وسازهاي جديد  قديمي،  به‌انضمام شهر 
مي‌دادند. پيترو دلاواله كه در زمان ساخت‌وسازهاي شهري اصفهان در آنجا ساكن بوده، نقشة كلي شهر 

را اين گونه ترسيم مي‌كند:
نظر شاه بر اين است كه اين سه محله )جديد( هرچه زودتر به اصفهان وصل شوند و براي عملیک‌ردن 
اين مقصود با حرارت هرچه تمام‌تر تلاش مي‌كند و از هم‌اكنون به‌اندازه‌اي ساختمان‌ها زياد شده و براي 
كساني كه مي‌خواهند خانه‌سازي كنند، آن قدر تسهيلات از قبيل زمين و پول فراهم مي‌شود كه مي‌توان 
انتظار داشت به‌زودي الحاق محلات به شهر اصفهان عملي شود و در اين صورت اصفهان و حومة آن از 

قسطنطنيه و حتي رم بزرگ‌تر مي‌شود...
.... اين چهار محله يا بهتر گفته شود چهار شهر به اندازه‌اي به هم نزديك هستند كه فقط خيابان 
زيباي چهارباغ و رودخانه‌اي كه وسط آن را قطع مي‌كند آن‌ها را از يكديگر جدا مي‌كند اگر پل رودخانه 
را مركز قرار دهيم از قسمت شمالي آن يعني از زاوية شرقي خيابان شهر اصلي اصفهان شروع مي‌شود 
و از آن زاويه به‌سمت غرب، عباس‌آباد است و آن طرف رودخانه در قسمت جنوب عباس‌آباد جلفا قرار 

گرفته و در مقابل اصفهان اصلي گبرآباد جاي دارد )دلاواله، 1384: 28 و 41(.
دلاواله نقشه كلي اصفهان را چنان مي‌بيند كه سرانجام خيابان چهارباغ و پل زاينده‌رود در كانون آن 
قرار خواهند گرفت و چهار محله چهار ركن يا طرف اصلي شهر را تشكيل خواهند داد. امري كه مي‌توان 
گفت در روند فعلي گسترش شهر به‌نوعي شكل گرفته است. منظور ما از تأكيد بر گزارش دلاواله، توجه 
از  باغ  به نقش محوري چهارباغ در نقشه شهري اصفهان است. در بخش پيش بيان شد كه مضمون 
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دورة تيموريان رشد و گسترش قابل‌توجهي پيدا كرد و صفويان نيز پيش از شاه‌عباس به ساخت باغ‌ها 
و بساتين توجه كرده بودند. اما به ‌نظر مي‌آيد نوع استفاده از باغ و شيوة اجراي آن در اصفهان و در 
خيابان چهارباغ، حضور و كاركرد تازه‌اي را براي باغ در شهر رقم مي‌زند. باغ‌هاي دورة تيموري يا صفوي 
پيش از چهارباغ عموماً به‌صورت محوطه‌هايي در خارج شهر يا در قلمرو خاص شاهي بودند و گزارشي از 
باغي كه بخشي از شهر را تشكيل دهد تا پيش از چهارباغ اصفهان ظاهراً موجود نيست و مي‌توان قائل 
شد كه دست‌كم چهارباغ از اوّلين نمونه‌هاي چنين باغي است. آن گونه كه از گزارش دلاواله برمي‌آيد، 
شاه‌عباس چهارباغ را به‌مثابة يك عنصر اساسي، محوري و مركزي براي شهر جديد خود در نظر گرفته 
بود. خود خيابان چهارباغ نيز به‌ شيوة بديعي اجرا شد. اسكندربيك منشي برنامة ساخت خيابان چهارباغ 

را چنين توضيح مي‌دهد:
و از دروب شهر يك دروازه در حريم نقش‌جهان واقع و به درب دولت موسوم است. از آنجا تا كنار 
زاينده‌رود خياباني احداث فرموده، چهارباغي در هر دو طرف خيابان و عمارات عاليه در درگاه هر باغ 
طرح انداختند و از كنار رودخانه تا پاي كوه جانب جنوبي شهر انتهاي خيابان قرار داده، اطراف آن بر 
امراء و اعيان دولت قاهره قسمت فرموده‌اند كه هركدام باغي طرح انداخته، در درگاه باغ عمارتي مناسب 
درگاه مشتمل بر درگاه و ساباط رفيع و ايوان و بالاخانه‌ها و منظره‌ها در كمال زيب و زينت و نقاشي‌هاي 
به طلا و لاجورد ترتيب دهند و در انتهاي خيابان باغي بزرگ و وسيع پست و بلند نه طبقه جهت خاص 
پادشاهي طرح انداخته به باغ عباس‌آباد موسوم گردانيدند و پل عالي مشتمل بر چهل چشمه به‌طرز 
خاصي ميان گشاده ... هر دو خيابان به يكديگر اتصال يابد تا عباس‌آباد يك خيابان باشد. تخميناً يك 
فرسخ شرعي و از دو طرف خيابان جوي آب جاري گردد و درختان سرو و چنار و كاج و عرعر غرس شود 
و از ميان خيابان نهري سنگ بست ترتيب يابد كه آب از ميان خيابان نيز جاري باشد و در برابر عمارت 

چهارباغ حوضي بزرگ ساخته شود )اسكندربيك، 1382: 544ـ545 همچنين رك. دلاواله: 30ـ31(.
اين خيابان نظر سياحان و جهان‌گردان را كاملًا به خود جلب كرده بود. ايشان چهارباغ را در تمام 
به‌گفتة شاردن  مقايسه كرده‌اند.  اروپايي  برخي خيابان‌هاي  با  را  آن  تنها  و  بي‌نظير مي‌دانستند  ايران 
چهارباغ »زيباترين معبري است كه تاكنون ديده يا شنيده‌ام )شاردن، 1362، 146( و تاورنية سخت‌گير 
تصاويري كه  ايران« مي‌داند.  تمام  و  اصفهان  راه‌هاي  را »قشنگ‌ترين و مصفاترين  و سخت‌پسند، آن 
اين سياحان از چهارباغ به يادگار نهاده‌اند، خياباني را در پيش چشم مي‌آورد كه با توصيفات ذكرشده 
كاملًا توافق دارد و به‌هيچ‌وجه مشابه انواع خيابان‌هايي كه از شهرهاي قديم برجاي‌مانده نيست، بلكه 
بسيار مشابه خيابان‌هاي مصفاي شهرهاي دوران جديد است. خياباني كه اساساً به قصد تفريح و تفرج 
و جلوه‌گري ساخته شده است. پل واقع در اين خيابان به‌گونه‌اي ساخته شد كه محل گردش و تفريح 
باشد. بر روي ديوارهاي پل هم تصاوير و نقوش گوناگوني حك شد. به ‌نظر مي‌رسد چنين پلي و چنين 
كاركردي براي پل هم ـ البته در كنار ديگر كاربردهاي سي‌وسه پل ـ در شهرسازي ايران تازگي داشته 
است. در برنامه ساخت چهارباغ از هيچ فرد خاصي به‌جز شاه‌عباس نام برده نشده است و حتي برخي از 
سفرنامه‌نويسان تصريح كرده‌اند كه شاه‌عباس مستقيماً در برنامة ساخت اين خيابان حضور داشته است 
)رك. كمپفر. 1363: 220(. شاه‌عباس مي‌خواست اصفهان را به يكي از زيباترين شهرهاي جهان تبديل 
كند و بدين طريق آن را مظهري از قدرت و شكوه حكومت خود قرار دهد و در رقابت با همسايگان و 
بيگانگان آن را به رخ ايشان بكشد و شايد انگيزه‌اي ديگر براي تجارت و سياحت در ايران فراهم كند. 
اما شاه‌عباس چرا شهر زيباي خود را اين گونه ساخت و طرح آن، خصوصاً طرح چهارباغ چگونه به ذهن 
او رسيده بود؟ شايد ذهنيت مدينه‌ساز و مدينه‌انديش شاه‌عباس آنچه را امكان ساخت آن پيشتر در 
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محوطه‌هاي خصوصي فراهم آمده بود )يعني فضاي باغ‌هاي خصوصي( به عرصة عمومي منتقل كرد. 
شايد شاه تصاوير يا حكاياتي از خيابان‌هاي جديد شهري در غرب يا باغ‌ها و شهرهاي مغولان هند ديده 
يا شنيده بود.5 مسئله‌اي كه در اينجا براي ما داراي اهميت است، تغييري است كه اين نوع استفاده از 
باغ در ساختار و بافت شهري ايجاد كرد؛ امري كه در واقع اصفهان را به شهري در آغاز تاريخ جديد 

ايران تبديل مي‌كند.
تبديل اصفهان به دو منطقة داراي بافت قديم و جديد در اثر برنامه‌هاي شاه‌عباس امري بوده كه از 
همان آغاز، محل توجه بوده است. بافت قديم شهر اصفهان مطابق با الگوي شهرسازي سنتي در ايران 
است و نمونه‌هاي آن را مي‌توان در بافت‌هاي قديم كاشان، كرمان، يزد و ديگر شهرها و مناطق باقي‌مانده 
از دوران كهن مشاهده كرد. نقشة اصلي اين شهرها معمولاً دايره‌وار يا مستطيل‌گونه است و حصاري آن 
را محدود مي‌كند. در داخل اين حصار خانه‌هاي متصلِ درهم‌تنيده، بر گرد بناهاي مذهبي يا شاهي، 
شاكله شهر را تشكيل مي‌دهند. استيرلن مهم‌ترين ويژگي اين نوع شهرسازي را چنين توصيف مي‌كند:

جنبة بنيادي معماري و شهرسازي ايران پيوستگي فضايي آن است. در اين نوع شهرسازي گذر از 
فضايي بسته به فضاي بسته ديگر، پي‌درپي و همواره تكرار شده است، بي‌آنكه هرگز، اين پيوستگي قطع 
شود. ساختمان در تاروپودي پيوسته و متداوم تركيب شده است. بنا به عنوان ساختماني مجزا و منفرد 
تودة ساختماني  ايجاد  بافت شهري فشرده و گنجانده شده است. در كار  بلكه در  جلوه‌گر نمي‌شود... 
و  كوچه‌ها  و  روي ‌گذرها  بدين ‌ترتيب  ندارد.  وجود  گوناگون  عناصر  بين  انقطاع  و  گسست  هيچ‌گونه 
معابر را هم با قوس‌ها و طاق‌هاي ضربي مي‌پوشانند و اين معابر در يك محله همانند يك زيرزمين، در 
زير سقف‌هاي سطح يا گنبدي پيچ‌وتاب مي‌خورد و پيش مي‌رود. اين مجموعه واحدي يگانه را شكل 

مي‌دهد. انسان همواره ]در آن[ در درون چيزي قرار دارد )استيرلن، 1375: 55ـ58(.
شهرهاي جديد ايران چنين بافت و ساختاري ندارند. اما به‌نظر مي‌رسد اصفهان يكي از نقاط اصلي 
انفصال از فضاي شهري قديم ايران باشد. شاردن در توصيف اصفهان )در زمان شاه‌عباس دوم كه ديگر 

برنامه‌هاي اصلي ساخت‌وساز كاملًا به پايان رسيده بودند و شهر شكل گرفته بود( مي‌نويسد:
اين محله )قسمت كهن شهر( را شهر كهنه مي‌خوانند و بناي زيبا و قابل‌ملاحظه‌اي در آن نيست. 
تنگ  ندارد. كوچه‌ها  باغ  ديگر شهر  مانند بخش‌هاي  و  است  و روي‌هم‌انباشته  و گرد  خانه‌ها كوچك 
و تاريك و مردم آن فقير و وضع زندگي‌شان خوب نيست. اين محله در حقيقت محتاج راهنما است 

)شاردن، 1362: 130(.
خيابان  خودِ  به‌خصوص  و  باغ‌ها  از  استفاده  بافت  اين  تغيير  عوامل  اصلي‌ترين  از  مي‌رسد  به ‌نظر 
با  گسترده  و  مستقيم  خياباني  ندارد:  را  قديم  بافت  خصوصيات  از  هيچ‌كدام  كه  است  بوده  چهارباغ 
فضاهاي خالي و عدم پيوستگي فضايي و خانه‌هايي كه به‌صورت منفرد و نه به‌هم‌پيوسته در باغ‌ها قرار 
گرفته‌اند. وجود چنين فضا و معبري در كالبد اصلي شهر و در محل تقاطع و پيوستگي محلات گوناگون 
آن اساساً بافت قديم را متحول مي‌كرد. البته چهارباغ تنها عنصر اين تحول نبود و اين تحول نيز از بافت 
قديم به بافت جديد بهي‌ك‌باره صورت نگرفته است )گسستي كه با منطق تغييرات و تحولات تاريخي 
هم سازگار نيست(، مثلًا ميدان و بازار در چارچوب همان تصور فضاي پيوستة شهري قرار دارند؛ فضايي 
كاملًا متصل‌به‌هم كه واقعيتي يكپارچه را شكل مي‌دهد و دالان‌هاي مارپيچ )لابيرنت( بازار تداوم تفكر 
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پيشين‌اند اما در همين جا هم تغييري رخ داده است: مقياس‌ها چنان وسيع و گسترده شده‌اند كه آن 
احساس پيوستگي و به‌هم‌بستگي و محصوريت كه شاردن آن را در بافت قديم احساس مي‌كرد، تكرار 
نمي‌شود. اين فضاي باز و گسترده در ميدان براي ناظران داخلي و خارجي امري جديد و فوق‌العاده بوده 
است. عامل ديگري كه مي‌توان به آن اشاره كرد، چهرة برون‌گرايانة بافت جديد است. يكي از ويژگي‌هاي 
معماري و شهرسازي ايراني امري است كه آن را درون‌گرايي خوانده‌اند. در بناها و محلات قديمي ايران 
معمولاً وجه ظاهري و بيروني بنا حتي در بناهاي مهمي همچون مسجد، فاقد هرگونه جلوه و تزیين است. 
امري كه پيوستگي فضايي بناها را مي‌توانست به هم بزند. به‌جاي اين، با گذر از فضاي بيروني ساده به درون 
بنا، ساختمان تمامِ جلوه و زينت خود را نمايش مي‌دهد. اما يكي از تغييراتي كه در بناهاي اصفهان به‌مثابة 
يك روند تكرار مي‌شود ـ روندي كه كم‌كم در فضاهاي شهري در تمام ايران جايگزين نظم قديم مي‌شود ـ 
ميل به برون‌گرايي است. اين ميل در قرون نزديك به اصفهان شاه‌عباس پيدا مي‌شود و شدت مي‌گيرد. 
تفصيل يافتن سردرها، استفادة بسيار زياد از تزیينات كه اساساً نوعي ظاهرآرايي و برون‌گرايي است و توجه 
بيش از حد به جبهة بيروني بنا به‌تدريج در معماري اين سده‌ها افزايش پيدا مي‌كند. بناي هارون ولايت از 
اولين بناهاي دورة صفوي نمونه خوبي از توجه يك‌سويه به جبهه بيروني و تزيينات متنوع آن است )در اين 
باره رك. كنبي، 1387: 26ـ27 و هيلن‌براند، 1380: 406ـ407( در اصفهان شاه‌عباس ميل به برون‌گرايي 
در خانه‌هاي مجلل و سردر بناهاي مهم و وجهه بيروني آن‌ها به‌خوبي مشهود است. اما مي‌توان آن را در 
فضاهاي اصلي موردبحث ما نيز مشاهده كرد. ميدان يك فضاي چهارايواني است كه اساساً درون محوطة 
مساجد قديم را شكل مي‌داد. در اصفهان اين فضاي دروني، تبديل به يك فضاي بيروني شده است. 
از ويژگي‌هاي مهم ميدان انواع تزيينات ديوارها و طبقات آن بوده است. تبديل باغ از يك امر محصور 
دروني به يك معبر عمومي نيز از همين قبيل است. در گزارش اسكندربيك منشي ديديم كه شاه به 
امرا دستور داده بود تا سردر و چهرة بيروني بناهاي خود را كاملًا آراسته و همراه با نقاشي‌ها و تزيينات 
بسازند. اين عوامل و تغييرات ديگر بافت شهري جديدي را ايجاد كرد كه به ‌نظر مي‌رسد از آن پس 
به‌مثابة يك روند بازگشت‌ناپذير در شهرهاي جديد به كار گرفته شد. ظاهراً ديگر آن فضاهاي پيوسته و 
به‌هم‌بسته و مركزگرا قابل‌تحمل نبود و »فضايي جديد« خواسته مي‌شد و شكل مي‌گرفت. اين برخورد 
متفاوت با فضا و درك و تلقي جديد از آن در حوزه‌هاي ديگر نيز قابل‌مشاهده است. بارزترين جلوه اين 
تلقي و رويكرد متفاوت در آثار نگارگري اين دوره هويدا است. در واقع در جايي كه فضا به‌شكلي روشن 

به تصوير و تجسم درمي‌آيد.
در دورة موردبحث ما، تحولي قابل‌توجه در نگارگري رخ مي‌دهد. تحولي كه ريشه‌ها و نمونه‌هاي آن از 
نيمة دوم قرن دهم در آثار نگارگران مشاهده مي‌شود اما در قرن يازدهم چنان گسترده و فراگير مي‌شود 
كه مورخان از آن تحت‌عنوان مكتب اصفهان ياد مي‌كنند. چهره‌هاي برجسته اين تحول صادقي بيك 
افشار و به‌خصوص رضا عباسي و شاگردان و پيروان آن‌ها هستند. در آثار نگارگري اين دوره نسبت آدم‌ها 
و اشيا در نقاشي با كل نقاشي تغيير ميي‌ابد و نسبتي واقع‌نمايانه‌تر شكل مي‌گيرد. فضا فاقد آن فشردگي 
و درهم‌تنيدگي مشهود در نگاره‌هاي قرن پيش است و نوعي از حجم نهايي و رعايت پرسپكتيو در آثار به 
چشم‌ مي‌خورد. نقاش مي‌خواهد فضايي واقعي‌تر و ملموس‌تر را با آدم‌ها و اشياي واقعي‌تر شكل بخشد. 
تفاوت اين فضاها را مي‌توان در مقايسه شاهنامة شاه‌طهماسب با شاهنامة شاه‌عباس به‌طور كامل حس 
كرد. همچنين مي‌توان به آثاري اشاره كرد كه رضا عباسي به تقليد از استاد بي‌بديل نگارگري بهزاد 
كشيده است )رك. كنبي، 1384: 173ـ185(. تغييرات ديگري هم در كار است. اگر محور آثار دوران 
پيش، نوعي كتاب‌آرايي و نقاشي تزييني بوده است، در آثار اين دوره “طراحي” خود به جزئي مستقل و 
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اصيل در نقاشي تبديل مي‌شود. روندي كه از خودِ بهزاد شروع شد و در صادقي بيك و رضا عباسي به 
اوج خود رسيد. دقت در طراحي اشيا‌، موجودات و انسان‌ها در نقاشي‌ها، ظهور آثاري كه صرفاً به‌صورت 
طراحي خلق شده‌اند و تك‌نگاره‌ها يا چهره‌نگاره‌ها گواه اين تحول‌اند. تك‌نگاره‌ها قسمت عظيمي از آثار 
اين دوره را شكل مي‌دهند، نوعي از آثار كه در قرن پيش نادر و كمياب بودند. در اين نوع آثار فرد و 
موضوع نقاشي از كل تصوير جدا مي‌شود و به‌طور مستقل موضوع كار نقاش قرار مي‌گيرد. فضايي كه 
شخص در آن قرار داده مي‌شود، مانند قبل، فضايي آرماني يا انتزاعي نيست؛ اساساً آن فضاي آرماني 
اين دوره نسبت به  نقاشي  به فضاهاي خالي مي‌دهد. )حضور پررنگ فضاهاي خالي در  را  جاي خود 
فضاهاي نگارگري قرن پيش كاملًا مشهود است(. نقاش با واقعيت بيروني مواجه است و سعي مي‌كند آن 
را به واقعي‌ترين شكل ترسيم كند. روندي كه پس از مكتب اصفهان عميق‌تر و عميق‌تر مي‌شود و اساساً 

بر جاي نگارگري سنتي، نقاشي‌هاي جديد را مي‌نشاند.
نمونه‌اي ديگر از اين درك و تلقي متفاوت از فضا و واقعيت بيروني در آثار تاريخ‌نگاري اين دوران 
اسكندربيك  وقايع‌نگارانة  و  واقع‌نگرانه  تاريخ‌نگاري  عباسي.  عالم‌آراي  تاريخ  در  است، خصوصاً  مشهود 
واداشته است. توجه  تاريخي  قابل‌توجه  اثر  به‌مثابة يك  او  اثر  از  به ستايش  را  از پژوهشگران  بسياري 
اسكندربيك به شرح عليّ و معلولي رويدادها، توجه به طبقات گوناگون اجتماعي و ذكر زندگي‌نامه و 
سوانح احوال رجال، علما، هنرمندان و ادبا )برجسته‌شدن افراد( از ويژگي‌هاي تاريخ عالم‌آرا است. لمپتون 

در اين ‌باره مي‌نويسد:
مباحث بيوگرافي در تاريخ عالم‌آراي عباسي... تا حدودي نظم متفاوتي دارد... در مباحث بيوگرافيكي 
تعصب شديدي در قبال طبقات مذهبي وجود ندارد. در نقطة مقابل ميان طبقات نظامي، طبقات مذهبي 
به‌وضوح  ناآگاهانه  يا  آگاهانه  اسكندربيك  در  نهفته  انتخاب  مباني  است...  شده  حفظ  موازنه  اداري  و 

متفاوت از آثار نويسندگان پيشين است... )به‌نقل از سیوري، 1382: 328(.
سيوري اين مطلب را اين‌گونه خلاصه مي‌كند كه: »تاريخ شاه‌عباس بدون درنظرگرفتن مفهوم آرماني 

امت يا جامعة اسلامي در توضيح آنچه كه دولت در واقع بود، غيرمعمول مي‌نمايد« )همان، 328(.
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نتیجه‌گیری
در مقام نتيجه‌گيري از اين بحث اشاره مي‌كنيم كه فرم جديد شهر در اصفهان با فضاهاي باز و گسترده 
و عدم پيوستگي فضاهاي شهري و اموري از اين دست، تجسم‌بخش تلقي متفاوتي از فضا و واقعيت است 
يا تجسم و تلقي متفاوتي را از فضا و واقعيت ايجاد مي‌كند. در آثار نگارگري اين دوران ـ كه شايد بهترين 
عرصه براي فهم چگونگي تلقي فضا از جانب انسان‌هاي اين عصر است ـ نيز رويكردي متفاوت به فضا و 
خلق واقعيتي متفاوت مشهود است. به همين ‌سان در حوزه‌هاي ديگري نظير تاريخ‌نگاري مي‌توان چنين 

تفاوتي را حس كرد. 6 اين درك و تلقي متفاوت چگونه و چرا پديد آمد؟
اين تلقي و رويكرد متفاوت بهي‌ك‌باره پديد نيامد و چنان‌كه گفتيم همه عناصر اين تغيير را  قطعاً 
به‌شكل گسسته‌ا‌زهم و كم‌تعداد و درحاشيه، در قرن پيش مي‌توان مشاهده كرد. از عوامل اصلي تحولاتي 
كه در نگارگري مكتب اصفهان رخ داد، توجه به آثار غربي بوده است؛ آثاري كه در اين زمان از طريق 
تجار يا سياحان وارد ايران مي‌شده‌اند اما با توجه به عدم رواج و گستردگي علوم غربي در اين دوره، 
بعيد به‌نظر مي‌رسد كه بتوان سطح گسترده اين تغيير را در سيماي شهر و حوزه‌هايي ديگر به اين نوع 
تأثيرپذيري از غرب نسبت داد. شايد نوع زندگي، تحركات گستردة اقتصادي، سياسي و جمعيتي، سفرها 
و روابط واقعي با ديگر نواحي جغرافيايي و ديگر اقوام و ملل كه در سطحي بسيار گسترده در اين عصر 
رخ مي‌دهد، خود زندگي شهري و اقتضائات آن در شكل‌گيري اين تلقي مؤثر بوده‌اند. توضيح كافي و 
دقيق اين امر نياز به تحقيقاتي مفصل و جداگانه دارد كه با نگاهي متفاوت به آثار و جريان‌ها و تحولات 

اين دوره در پي شناسايي منطق رويدادها و تحولات باشد.
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